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پري كوچولو از آسمان پايين آمد. پايين... پايين تر... 
و به چشمه اي در يك جنگل رسيد. پري در چشمه شنا 
كرد؛ امّا وقتي از آب بيرون آمد... واااي.... چه ديد؟ بالِ 

پري، شيشه اي و بي رنگ شده بود. پري زد زير گريه.
ـ اوهو... اوهو... بالِ من رنگش رفته.

خرگوشي كه داشــت آب مي خورد، پرسيد: «قبلاً 
رنگ داشت؟»

پري گفت: «بله، بالِ من رنگي بود. رفتم توي چشمه. 
بيرون كه آمدم ديدم رنگش رفته.»

قورباغه اي كه پوست پلنگي داشت، از چشمه بيرون 
آمد و گفت: «پس چرا رنگِ من نرفته؟»

خرگوش گفت: «شايد چشمه هاي زميني با پري هاي 
آسماني نمي سازند.»

كفشدوزك كه آن دور و بر مي پريد، پرسيد: «يعني چه 
نمي سازند؟»

خرگوش گفت: «يعني مثلاً رنگِ پري ها را مي برند.»
پري كوچولــو به بال هاي بي رنگش نگاه مي كرد و 

غصّه مي خورد. قورباغه گفت: «چه كار كنيم؟»
خرگوش گفت: «رنگش كنيم.»

كفشــدوزك گل نرگس آورد و رنگ زرد درست 
كرد. خرگوش تمشك آورد و رنگ قرمز درست كرد. 
قورباغه هم با علف هاي چشمه، سبز و آبي و بنفش 
درست كرد. بعد چه كار كردند؟ پري را رنگ كردند. 
قورباغه، بالِ پري را پلنگي كرد. پري گفت: «نه، نه، من 

خال خالي نبودم.»
خرگوش پرسيد: «چه رنگي بودي؟»

پري گفت: «آبي، زرد، بنفش و قرمز.»
خرگوش يك پر مرغ برداشــت و بالِ پري را رنگ 

كرد: «آبي، زرد، بنفش و قرمز.»
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پري گفت: «نه، من اين شــكلي نبودم.» و پريد در 
چشمه و دوباره بي رنگ شد. 

شب شد. هوا سرد شد. قورباغه لاي علف ها رفت 
و خوابيد. كفشدوزك روي يك گل خوابيد. خرگوش 
هم همان جا كنار چشمه خوابش برد. پري كوچولو به 
خانه نرفت. يك برگ روي خودش كشيد و همان طور 
كه به آسمان نگاه مي كرد، خوابش برد. ناگهان صدايي 

همه جا پيچيد: «دخترم، دخترم...»
يك پري در آسمان مي چرخيد. بال پري آبي بود و 

نقش هاي زرد و بنفش و قرمز داشت.
ـ دخترم، دخترم...

پري كوچولو از خواب پريد. مامانش را در آسمان 
ديد. داد زد: «مامان، من رنگ ندارم. به خانه برنمي گردم. 

مي ترسم من را مسخره كنند.» و زد زير گريه.
مامان از آسمان پايين آمد. پايين، پايين تر و به پري 

نگاه كرد و گفت: «تو ديگر مهربان نيستي؟»

پري كوچولو با بغض گفت: «هستم.»
مامان گفت: «تو آسمان را دوست نداري؟»

پري كوچولو گفت: «دوست دارم. من هنوز، همه چيز 
را دوست دارم.»

مامان، پـري را بغل كـرد و گفت: «پس تو فرقـي 
نكردي. تو هنوز دختر كوچولوي قشنگِ من هستي. بيا 

برويم خانه.»
دوتا پري دست همديگر را گرفتند و زير نورِ مهتاب، 
به آســمان پريدند. كمي كه بالا رفتند، پري كوچولو 

گفت: «مامان، صبر كن. الان برمي گردم.»
از آسمان پايين آمد. خرگوش را بيدار كرد و گفت: 

«به مامانم نگاه كن. لطفاً من را اين طوري رنگ كن.»
خرگوش ســرش را بالا آورد و به مامانِ پري نگاه 
كرد. بعد پرِ مرغ را برداشت تا بالِ پري را مثلِ مامانش 

رنگ كند.


